
نشاندنِ درخت دوستى
پويش سراسرى درخت كارى به خانه هنرمندان توانياب محله حجاب رسيد

پویش سراسری درخت دوستی بنشانیم در هفته درخت کاری به خانه توانیابانِ هنرمند 
منطقه۱۰ در مجتمع رضوان رسید و در مراسمی با حضور شهردار منطقه۱۰، معاون 
فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز و سرپرست اداره کل بهبود محیط زیست 

شهری شهرداری، ۱۰ نهال مثمر در حیاط منزل این هنرمندان کاشته شد...
۲

وقتى اقوامِ ايرانى به سبك و سياق و رسم و رسوم خودشان نوروز را جشن مى گيرند

۶

بر زمستان صبر بايد طالب نوروز را...
فردوســی بزرگ در شاهنامه می گوید: جمشــید در حال گذشتن از آذربایجان 
بود که دســتور می  دهد برایش تختی قرار داده و خود با تاجی پر زرق و برق روی 
آن تخت بنشــیند. بنابراین با تابش نور خورشــید به آن تاج زرین و پر زرق دنیا 

نورانی می شود و...

گفت وگو با کتابدار سیاری که 
به کسبه قاسم آباد کتاب قرض می دهد

ماجرای یک کولبری متفاوت
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اوضاع و احوال كاسبى كافى شاپ پرشمار قاسم آباد در شيوع كرونا چندان خوب نيست

۷

در برزخ!
 قاســم آباد شهر کافی شاپ هاست. شــاید اگر مرجع درســت و درمانی برای 
 نتیجه این می شد که 

ً
آمارگیری وجود داشت و آمارشــان را می گرفت، احتمالا

قاسم آباد بیشترین کافی شاپ شــهر را دارد که همیشه هم پُر از مشتری است و 
دخلشان با خرجشان می خواند...
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شهرآرا

وقتِ نونوارى تابلوهاى ترافيكى
و  برنامه هـا  ادامـه  در 
از  اسـتقبال  پروژه هـای 
شـهرداری  بهـار۱۳۹۹ 
نصـب  کارِ   ،۱۰ منطقـه 

بیـش  شست وشـوی  و  رنگ آمیـزی  و  نقـص  رفـع  و 
در  فانوسـی  و  ترافیکـی  شـهری،  ۵۵۰۰تابلـوی  از 
منطقـه بـه پایـان رسـید و بخـش دیگـری از خانه تکانی 

شـد. انجـام  منطقـه۱۰  شـهرداری 

یــش سراســری  پو
درخــت دوســتی 
بنشــانیم در هفتــه 
درخت کاری به خانه 
توانیابــانِ هنرمنــد 
منطقــه در مجتمع 
رضوان رســید و در 
مراســمی با حضور شــهردار منطقه۱۰، معاون 
فضای ســبز ســازمان پارک ها و فضای ســبز و 
سرپرســت اداره کل بهبود محیط زیست شهری 
شــهرداری، ۱۰ نهال مثمر در حیــاط منزل این 

هنرمندان کاشته شد.
به گزارش شــهرآرامحله، احمدحافظ، شهردار 
منطقه۱۰، در حاشــیه این مراســم و با بیان اینکه 
کاشت درخت در کلان شهرها برای بالا بردن سرانه 
فضای سبز ضروری اســت، افزود: خوشبختانه 
گاهی شــهروندان در حوزه های محیط  ســطح آ
زیستی و فضای ســبز افزایش پیدا کرده است که 
این موضــوع می تواند موجب جلب مشــارکت 

شهروندان در افزایش سرانه فضای سبز شود.
حافظ با اشاره به برگزاری پویش درخت کاری در 
مجتمع هنرمندان توانیاب گفت: این افراد به  عنوان 
بخشی از بدنه جامعه حق حیات، حق زندگی در 
جامعه و اســتفاده از فضاهای خوب و امکانات 

شــهری را دارند و باید از تمامی امکانات شهر و 
جامعه مانند دیگر اقشــار جامعه بهره مند شــوند 
و حضور مــا در کنار آن ها و برگــزاری این پویش 
در خانه شان بهانه ای اســت برای یادآوری دوباره 
حقوقی که این قشــر از جامعه دارنــد و باید به آن 

توجه ویژه شود.
در ادامه علی اکبر انتظام، سرپرست اداره کل بهبود 
کید  محیط زیست شهری شهرداری مشهد نیز با تأ
بر اینکه ساختن شــهری بدون مانع برای توانیابان 
نیازمند همکاری همه نهادها و سازمان هاســت، 
خاطرنشان کرد: فرهنگ پسندیده درخت کاری و 
توجه به مشکلات توانیابان باید بیشتر از قبل مورد 
گاهی  توجه قرار گیرد. خوشبختانه اکنون سطح آ
شــهروندان در حوزه های محیط زیستی و فضای 
سبز افزایش پیدا کرده است که این موضوع می تواند 
موجب جلب مشارکت شهروندان در افزایش سرانه 
فضای سبز شهر مشهد شود و آن ها در این امر مهم 
به شــهرداری کمک کنند تا وضعیت از چیزی که 

امروز هست بهتر شود.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به رشد شهرنشینی 
لاینده های زیســت محیطی، کاشت  و افزایش آ
درخت در شهرهای بزرگ و مناطق مرکزی شهرها 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت و این پویش 
باید هرسال پررنگ تر و قوی تر از سال های گذشته 

برگزار شود.انتظام با بیان  اینکه پویش درخت کاری 
یک مراســم نمادین برای یادآوری اهمیت فضای 
سبز و آموزش نگهداری از محیط زیست و فضای 
سبز به نسل جدید است، بیان کرد: این هفته فرصت 
خوبی برای شــروع آموزش حفــظ، نگهداری و 
توســعه فضای ســبز به کودکان و نوجوانان است 
زیرا خطرات محیط زیســتی تهدیدی جدی برای 

شهرهای بزرگ هستند.
همچنین دکتر ســید امین متقی، معاون فضای 
سبز ســازمان پارک ها و فضای سبز  شهرداری 
مشــهد، از تلاش های ســازمان متبوعش برای 
دسترســی هرچه بهتــر و راحت تــر معلولان 
بــه پارک هــا و بوســتان ها خبــر داد و توجه به 
یت های  فعالیت های این قشر از جامعه را از اولو
مهم شــهرداری مشهد دانســت و افزود: برای 
اینکه شــهری بدون مانع برای معلولان داشــته 
باشیم، نیاز است که  همه سازمان ها و نهادهایی 
که در شــهر حضور دارند و فعال هســتند پایِ 
کار بیایند و نقشــی در این ماجــرا ایفا کنند. ما  
در ســازمان پارک ها و فضای سبز به اندازه توان 
خودمان و تا آنجا کــه وظایفمان اجازه می دهد 
گام هایی برای این قشــر از جامعه برداشــته  و 
تلاش کرده ایم شرایط را در پارک های موضوعی 
برای استفاده این عزیزان فراهم  کنیم تا  معلولان 

اسفندماه هر ســال، موعد 
آغاز خانه تکانی هاســت و 
هرچه به روزهای آخر ســال 
نزدیــک می شــویم، رفتار 
مردم لحظه بــه لحظه تغییر 
می کند که نمودش را در شهر 
به خوبی می شــود دید. از به 
هم ریختگی ترافیک در شهر 
و عادی شــدن رانندگی بی نظم گرفته تا جهش ناگهانی 
قیمت برخی از اجناس و افزایش بی رویه مصرف انرژی، 
به ویژه آب که در این نوشتار کوتاه قصد شمردن تک تکِ 
این رفتارها و نقد کردن آن ها را نداریم. اما سال هاست که 
در همین روزها رفتار ناخوشایند و ناپسندی از بعضی ها 
سَر می زند که نتیجه اش به هم زدن نظم و زشت کردن چهره 
زیبای شــهرِ در آستانه بهار و کوچه های خلوت و تمیز در 

محله ها و دوچندان کردن زحمت شهرداری است.
صدای پای نوروز که می آید، همه دوســت دارند خانه و 
مغازه و محل کارشان را تمیز کنند و با سر و شکل نو و جدید 
به استقبال بهار بروند. اما متأسفانه خانه تکانی بعضی ها 
به قیمت کثیفی و زشــتی کوچه و خیابان های شهر تمام 
می شود. بهتر بگویم، عده ای از شهروندان و همسایه های 
من و شما، پلشــتی و کهنگی و کثیفی را از خانه هایشان 
بیرون می کنند و به کوچه و محله ها می فرستند. کم  پیش 
می آید کــه در این روزها، از کوچــه و خیابانی بگذرید و 
با انبوهی از زباله  ها و وســایل کهنه و فرسوده که به حال 
خودشان رها شــده اند مواجه نشــوید. اینکه مردم حق 
دارند خانه و مغازه شان را از اشیای کهنه و شکسته و پوسیده 
خالی کنند و آن ها را دور بریزند حرفی نیست. اما حرف 
ما این اســت که چرا بی توجه به حق و حقوق شهروندیِ 
همســایه ها، بدون ذره ای تفکر دربــاره تمیزی و زیبایی 
محله و بدون رعایت حال پاک بانان نجیب و زحمتکش 
شــهرداری این کار را می کنند؟ مســئله اینجاســت که 
بعضی هایمان نخاله و شیشه شکسته و شاخ و برگ درخت 
را که در خانه می بینیم، بدون رعایت حداقل ها و در بیشتر 
اوقات به صــورت فله و بدون قراردادن در پلاســتیک یا 
سطل زباله، در کوچه و خیابان رها می کنیم، بدون اینکه 
ذره ای فکر کنیم که پاکبان ها چطور باید این آشــغال ها را 
جمع آوری کنند. این افراد به قول خودشان زرنگی به خرج 
می دهند و این کار را در سکوتِ آخر شب انجام می دهند 
که کسی متوجه رفتار زشــت و غیر متمدنانه شان نشود. 
وقتی هم که کســی از راه می رســد و برحسب تکلیف و 
وظیفه شهروندی به آن ها تذکر می دهد، با پرخاش و لحن 
طلبکارانه جواب می دهند که: مگر تو مأمور شهرداری و 

وکیل و وصی آن ها هستی؟
خانه تکانی دمِ عید و نونوار کردن خانه و مغازه خیلی هم 
خوب است، اما در این اوضاع و احوال به فکر پاکبانان و 
کارگران شهرداری هم باشید بد نیست. آن ها چه گناهی 
کرده اند که باید آشغال های من و شما را که فله ای در کوچه 

و خیابان رها کرده ایم با هزار زحمت جمع کنند؟ 
در این شــب و روزهای عید رعایت حالِ پاکبانان نجیب 
شهرداری را بکنید و زحمتشــان را دو چندان نکنید. این 
نارنجی پوشــان زحمتکش انتظار زیادی از شما ندارند 
و فقط می خواهند که حواســتان به آن ها باشــد و هرچه 
می خواهید از خانه تان بیرون بریزید، وظیفه شــهرداری 
است که آن ها را جمع کند، اما خرده ریزها و ضایعاتی های 
خانه تان را سرِ کوچه و خیابان ها  رها نکنید که یک محله را 
به گند بکشد و چهره اش را در آستانه بهار زشت و زحمتی 
مضاعف برای پاکبان ها درست کند. آیا این انتظار و توقع 
بی جایی است؟ اگر مردم یک کشور، شهر یا حتی محله 
همین یک رفتار ساده را به خصلت دائمی خودشان تبدیل 
کنند،  باور کنید ارزش این رفتار و کار خداپسندانه کمتر 

از تسلط بر یک نیم کره زمین نیست. 

لطفاً هواى پاكبان ها 
را داشته باشيد

رنگ آمیزی 
دوباره آب نماها

به قلم دوربین

حرف  اول

استادی

پويش سراسرى درخت كارى به خانه هنرمندان توانياب محله حجاب رسيد

نشاندنِ درخت دوستى

معلولان به 
 عنوان بخشی 
از بدنه جامعه 
باید از تمامی 
امکانات شهر 
بهره مند 
شوند

حسین تبریزی نیا
عضو شورای اجتماعی 

محله امامیه

حرف  اول
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شــیوع ویروس کرونا در 
ایــران این قدر ســریع و 
غیرمنتظــره بود که  همه را 
غافلگیر کرد و کسی توقع 
نداشــت که این ویروس 
 
ً
منحــوس، روزی تقریبا

۹۰۰-۸۰۰ مریض روی 
دستمان بگذارد و ظرفیت بیمارستان ها را تکمیل کند. از 
همان روز اول شیوع ویروس، مردم وقتی کم و کسری ها 
و سر شلوغی نهادهای دولتی و غیردولتی را برای مبارزه 
با این بیماری دیدند، خودشــان آستین بالا زدند و پایِ 
کار آمدند تا گوشــه ای از کار را بگیرند و باری از دوش 
این ســازمان ها بردارند. از برخی سمن ها و خیریه ها 
گرفته تا بسیج و حالا شوراهای اجتماعی محلات که از 
صفر تا صدشان مردمی است. در منطقه۱۰ هم شورای 
اجتماعی محله رسالت و امام هادی و خاتم، پیش قراول 

شدند و اولین گام های مبارزه با کرونا را برداشتند.
به گزارش شهرآرامحله، دغدغه این روزهای بسیاری از 
مردم ایران پیدا کردن ماسک و موادضدعفونی کننده و 
دستکش و این طور چیزهاست که تخمش را ملخ خورده 
است. البته این وسایل اگر پیدا شود، قیمتی نجومی دارد 
و خریدِ یک ضدعفونی کننده دست هفتاد هزارتومانی 
از توان خیلی ها در این شــهر، به ویژه در حاشیه شهر، 
خارج است و همین باعث می شود که ریسک بیمارشدن 
این قشر از جامعه بالا برود. به همین دلیل نیز اعضای 

شــورای اجتماعی ســه محله کمتربرخوردار منطقه 
به شناســایی خانواده های کم توان و تهیه بســته های 

بهداشتی برای آن ها اقدام کردند.
حســین کریمی، رئیــس اداره فرهنگــی و اجتماعی 
شهرداری منطقه۱۰، در این باره گفت: اعضای شورای 
اجتماعی محله رســالت، خاتم الانبیا و امام هادی، با 
توجه به اینکه محله شان جزو سه محله کمتربرخوردار 
محدوده منطقه۱۰ است، تصمیم گرفتند تا در یک اقدام 
خیرخواهانه و برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
بــرای خانواده های نیازمندی که پیش از این از ســوی 
خودشان شناسایی شده بودند، بســته های بهداشتی 
تهیه کنند.کریمی خاطرنشــان کرد: مــا برای این کار 
بخشی از اعتبار و بودجه اجتماعی که باید برای سلامت 
شهروندان صرف شود، در نظر گرفتیم؛ از طرف دیگر 
هم دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات به ما کمک 
کرد و توانســتیم ۱۷۵ بسته کامل بهداشتی که داخل آن 
الکل طبی، ضدعفونی کننده دست و... پیش بینی شده 
بود، آماده و در محلات هدف و میان خانواده ها توزیع 
کنیم. این خانواده ها همان طور که گفتم از قبل و با توجه 
به ارتباطی که اعضا با خیریه ها داشتند، شناسایی شده 
بودند و این بسته های بهداشتی براساس اولویت هایی 
مثل اینکه در آن خانواده کســی بیمار هســت یا نه؟ آیا 
توانایی تهیه مایحتاج بهداشــتی را دارند؟ و... به آن ها 
داده شــد.رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
منطقه۱۰ در ادامه از ادامه دار بودن این طرح خبر داد و 

گفت: تهیه ۱۷۵ بسته گام اولیه ما برای پیشگیری از ابتلا 
به کروناست و با توجه به استقبال خوبی که از این برنامه 
شد، به احتمال زیاد و با تصویب بودجه جدید، دوباره 
بســته های بهداشــتی جدیدی تهیه و میان گروه های 

هدف توزیع شود.
اما از طرف دیگر شــورای اجتماعی محله رسالت در 
همان روزهای ابتدایی شــیوع ویروس کرونا، به سبک 
شهرداری مشهد، همه محله را ضدعفونی کرد. قاسمی، 
رئیس شــورای اجتماعی این محلــه، در گفت و گو با 
شهرآرامحله و با اشاره به جزئیات این اقدام مردمی شان 
گفت: محله رســالت جزو نقاط قدیمی و پرجمعیت 
منطقه۱۰ اســت که تردد در آن بسیار بالاست و همین 
موضوع احتمال گرفتــاری مردم به کرونــا را افزایش 
می  دهد. از آنجا شهرداری به صورت محدود برخی از 
خیابان های اصلی شهر را ضدعفونی می کند، طبیعی 
است که محله رسالت و خیابان نهضت و یوسفیه و... در 
برنامه شان نباشد. به همین دلیل ما در شورای اجتماعی 

خودمان دست به کار شدیم.
وی ادامه داد: صفر تا صــد این کار مردمی جلو رفت و 
همه هزینه های ضدعفونی کردن معابر محله رسالت 
را مردم و اعضای شورا دادند و اگر این همتِ و حمایت 
مردمــی نبود، کار انجام نمی شــد. خوشــبختانه این 
حرکت بازخورد بسیار خوبی در میان شهروندان داشت 
و قرار است اگر شــرایط فراهم شود، یک بار دیگر همه 

محله ضدعفونی شود. 

هــم بتوانند مثــل دیگر اقشــار جامعه و شــهروندان به 
سهولت از امکانات این پارک ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: شهرداری مشــهد نگاه ویژه ای به معلولان و 
فعالیت های آنان دارد و حضور ما در منزل هنرمندان توانیاب 
و برگزاری پویش درخت دوستی بنشانیم در اینجا، به سبب 
همین نگاه و توجه ویژه به این قشر از جامعه است. معلولان 
هم مثل دیگر شهروندان در شهر، حق و حقوقی دارند که باید 
رعایت شود و این اصل را نباید فراموش کنیم که این افراد به 
 عنوان بخشی از بدنه جامعه حق دارند تا از تمامی امکانات 

مانند دیگر اقشار جامعه بهره مند شوند.
معــاون فضای ســبز ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
یش سراسری  شهرداری مشهد با اعلام اینکه برگزاری پو
درخت کاری با شــعار درخت دوستی بنشانیم در سطح 
کلان شهرمشــهد مقدس در هفته درخــت کاری برگزار 
شد، اظهار کرد: با توجه به اســتقبال بی نظیر شهروندان 
یــش و به دلیل  جلوگیــری از تجمعات مردمی  از این پو
برای حفظ ســلامتی شــهروندان و پیشــگیری از شیوع 
یش سراســری امسال به صورت  یروس کرونا، این پو و
غیرحضــوری از طریــق ســه درگاه ارتباطی (ســامانه 
ارتباطات مردمی ۱۳۷ ؛ نرم افزار شــهروندی شــهر من 
و وب ســایت ســازمان پارک ها) برگزار و پیگیری شد و  
شهروندان درخواســت نهال مثمر خود را ثبت کردند و 
این نهال از سوی فضای سبز مناطق سیزده گانه شهرداری 

یل و کاشته شد.  درِ منزل شهروندان تحو

باره و بهسازی آب نماهای منطقه در آستانه  عملیات ساب زنی، رنگ آمیزی دو
بهار۱۳۹۹ آغاز شد.به گزارش شهرآرامحله، احمد حسنی، رئیس اداره فضای سبز 
شهرداری منطقه۱۰، با اشاره به اهمیت حفظ و نگه داری آب نماها و المان های شهری 
گفت: با توجه به اینکه آب نماها در فضای سبز شهری و پارک ها قرار دارند و بخشی از بار 

زیباسازی پارک و بوستان را به دوش می کشند، حفظ و نگهداری صحیح این المان ها 
از اهمیت بالایی برخوردار است.حسنی  افزود: باتوجه به همین اهمیت، برنامه ترمیم 
و رنگ آمیزی این  آبنماها با هدف زیباسازی منظر شهری، افزایش رضایت مندی 

شهروندان و بهبود وضعیت کیفی بوستان ها در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

پويش سراسرى درخت كارى به خانه هنرمندان توانياب محله حجاب رسيد

نشاندنِ درخت دوستى
شوراهاى اجتماعى محلات منطقه10 براى مبارزه با كرونا به صف شدند

از تهيه بسته هاى بهداشتى تا ضدعفونى كردن خيابان ها

کاملان
دبیر شهرآرا محله
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محــلات منطقــه مــا : رازى، اســتاد يوســفى   
وليعصر(عج)، شاهد، لشــكر، فرهنگيان اماميه، رسالت 

حجاب، ايثارگران، امام هادى(ع) ، خاتم الانبياء (ص)

کولبری در روزهای سرد

گـل دفتــــر

يـك سـالى هسـت كـه كسـبه منطقه 
پاساژ  بيشـتر كاسـب هاى  قاسـم آباد- 
شـب ها  گاهـى  اكسـير-  و  ابريشـم 
مـردى را مى بيننـد كـه بعدازظهرهـا با 
يـك كوله پشـتى رنـگ و رو رفته، يكى 
يكى مغازه هاى پاسـاژ ابريشـم و اكسير 
را دور مى زنـد و داخـل مغازه هـا را نگاه 
مى كنـد. اگـر مشـترى نباشـد مى آيـد داخل و بسـاطش را 
پهـن مى كنـد. منتهـا بسـاط اين مـرد، نـه قهوه و نسـكافه 
چمدانـى اسـت و نه ظـرف و ظروفى كـه از چابهـار رد كرده 
باشـند. بسـاط او كتـاب اسـت. البتـه نـه از آن كتاب هايـى 
كه ناشـرهاى ناشـناس بـا ترجمه هايـى وحشـتناك  از آثار 
كلاسـيك و مشـهور دنيـا بـه دسـت دخترهـاى دانشـجو 
مى دهنـد تا ايـن دخترها بـراى درآوردن خرج تحصيلشـان 
سـر كول بگيرند و به آدم هـا براى خريدشـان التماس كنند. 

گفت وگو با کتابدار سیاری که به کسبه قاسم آباد کتاب قرض می دهد

ماجراى يك كولبرى متفاوت

الهام ظریفیان 
خبرنگار  شهرآرا محله

۳۱ســالش است و اصالتا بیرجندی است ولی از ســال ۹۴ ساکن مشهد شده است. 
کارشناسی حســابداری دارد و کارشناسی ارشد این رشته را هم به دلیل شرایط مالی و 
اینکه فکر می کرد به دردش نمی خورد نیمه کاره رها کرد. مدتی در شرکت های خصوصی 
کار حسابداری کرد و یک سال است که در کتابخانه مرکزی امام خمینی کار می کند. 
آقای حسینی به ما گفت که کارش در کتابخانه مرکزی امام خمینی نه حسابداری است 
و نه کتابداری، هرچند که خودش خیلی دوســت داشته کتابدار شود و برای همین هم 
درخواست کار به این کتابخانه داده است. او سابقا کاسب بوده و با شرایط سخت کاری 
و محدودیت هایی که این قشر دارند، کاملا آگاه است. می داند که برای کاسب جماعت 
اینکه در مغازه اش بسته نباشد از نان شب هم واجب تر است بنابراین اگر فرصت هر کاری 
را داشته باشد، به طور قطع فرصت این را ندارد که برای کتاب خواندن یا کتاب قرض گرفتن 
بلند شود برود کتابخانه: «کسبه واقعا این فرصت را ندارند. مگر اینکه کسی خیلی عاشق 
کتاب خواندن باشد که بخواهد مغازه اش را ببندد و برود. ولی من همیشه فکر می کردم 
اینکه کشور ما در خیلی از زمینه ها مشــکل دارد به کتاب نخواندن مردم برمی گردد. 
گاهی به مغازه دارهای اطرافم کتابی را می دادم که بخواند. بعد که می خواند می دیدم که 
چقدر اعتماد به نفس پیدا کرده اند. انگار شــأن خود را بالاتر می دیدند. حتی اگر جنبه 
آگاهی بخشی کتاب خوانی را در نظر نگیریم  به لحاظ روان شناسی می دیدم آدم هایی 

که کتاب می خوانند آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دارند.»
 آقای حســینی پیش از این هم از این دســت کارها کرده اســت. مثلا در ساختمان 
خودشان بین همسایه ها، بین فامیل در هر جمعی که بود همیشه بقیه را تشویق می کرد 
که کتاب بخوانند و به هم کتاب قرض بدهند. با این حال همیشه فکر می کرد اغلب 
مردم کتاب خوان حرفه ای نیستند آن هم در این شرایط خاص اقتصادی که هرکس نان 
شبش را دربیاورد باید کلاهش را بیندازد هوا. اما از وقتی در کتابخانه مرکزی مشغول 
به کار شد نظرش تغییر کرد. یعنی باورش نمی شــد که از  ساعت۸ که کتابخانه باز 
می شود تا ساعت۸:۳۰ ظرفیت تمام ســالن های مطالعه پر شود و مردم برای ورود 
صف ببندند: «من واقعا بدبینانه به این موضوع نگاه می کردم. فکر می کردم کســی 

کتاب نمی خواند.»
ایده کولبری فرهنگی همان موقع در ذهن آقای حســینی شکل گرفت: «تعدادی از 
کتاب های خودم را که همه پســندتر بودند جمع کردم. تعدادی هم از اقوام گرفتم. 
نزدیک به ۵۰ جلد کتاب شــد و شروع کردم. اول مردم مشــکوک بودند که از کجا 
آمدی و برای تو چه نفعی دارد. از پاساژ ابریشم که نزدیک خانه ام بود شروع کردم«.

  به ایشان چی می گفتید؟
می گفتم: شما  اگر وقتش را داشته باشید، کتاب می خوانید؟ ۹۹ درصد می گفتند: نه 
. می گفتم: کار من رایگان است. خودم برایتان می آورم و خودم هم پس می گیرم. باز 
هم نمی خواهید؟! مشکوک می شدند و می گفتند: چرا این کار را می کنی؟ ما کتاب 
بخوانیم برای تو فرقی دارد؟ باب صحبت که باز می شد یخشان می شکست و کتاب ها 
را که باز می کردم یکی را حداقل انتخاب می کردند. بعضی وقت ها کتاب خوان های 
حرفه ای هم بــه تورم می خوردند و می گفتند: فلان کتــاب را داری؟ خیلی وقت ها 
نداشــتم ولی می گفتم: برایتان از کتابخانه می گیرم. بعد از یک مدت که دیدند واقعا 

رایگان است شکشان برطرف شد و کم کم در پاساژ شناخته شدم.
 همه راحت قبول می کردند یا واکنش نشان می دادند؟

نه. گاهی واکنش هایی بود. مثلا  می گفتند: برو فکــر نان کن، حالا انگار همه چیز 
درست شده، من یکی کتاب بخوانم دنیا درست می شود؟ از این حرف ها می زدند. 
یا اینکه می گفتند: وقت نداریم. حالا طرف نشســته بود با گوشی اش ور می رفت. 
خیلی ها هم تحصیل کرده بودند. مثلا یکی کارشناسی ارشد داشت، تعویض روغن 
کار می کرد. ولی به لحاظ روانی برایم خیلی خوب بود. احساس می کردم خودم یک 
کتابخانه دارم که خودم هم رئیسش هستم. خودم ایده می دهم. مثلا به ذهنم رسید که 
از مطالعه کتاب ها بازخورد بگیرم. خیلی وقت ها ازم می پرسیدند: این کتاب درباره 
چی هست؟ کدام را انتخاب کنم؟ خب خودم خیلی از آن  کتاب ها را نخوانده بودم. 
برای همین به هر کسی که کتاب می دادم می گفتم: بعد که خواندید یک برگه در پشت 
جلد آخر بچسبانید و نظرتان را بنویسید برای نفر بعدی که می خواهد کتاب را انتخاب 

کند. این خیلی به من انرژی می داد.
 به شما کولبر کتاب می گویند، درست است؟!

کولبر فرهنگی. این هم اســمی بــود که خودم انتخاب کردم. یــک مدت هم روی 
کوله ام این عنوان را می زدم. با شنیدن «کولبر» همه یاد قاچاقچی های کالا می افتند. 
می خواستم بگویم کولبر همیشه قاچاقچی نیســت. این را هم بگویم که همکاران 
من تا پیش از رسانه ای شدن موضوع از آن خبر نداشتند. من حتی از آن ها کمک هم 

نگرفتم. نمی خواستم فکر دیگری بکنند.
 بعد آقای شهلا بود که موضوع را رسانه ای کرد؟ او چطور قضیه را فهمید؟ 

خودتان بهش گفتید؟
اینکه  به آقای شهلا گفتم هم ماجرا داشــت. در صفحه اینستاگرامش دیده بودم که 
افراد این شکلی را معرفی می کند. به ایشان پیام دادم که من دارم چنین کاری می کنم 
و می خواهم توسعه اش بدهم. می خواستم حداقل ۵۰ جلد کتاب دیگر داشته باشم. 
چون نهایت دو سه ماه دیگر همه کتاب هایم خوانده می شوند و من دیگر چیزی برای 
عرضه ندارم. آمد خانه ام و با هم حرف زدیم و عکس گرفتیم. بعد هم من را در صفحه 
اینســتاگرامش معرفی کرد. بعد از آن یک عده به من پیام دادند و گفتند ما هم کمک 

می کنیم و به تو کتاب می دهیم. ولی تا این لحظــه به غیر از یک نفر هیچ کس کتابی 
نفرستاده اســت. اداره کتابخانه ها هم گفت که می شود ماجرا را از طریق واحدهای 
فرهنگی شــان پیش ببرند. برخی افراد داوطلب این کار هســتند که می توان آن ها را 
ســامان دهی کرد. خیلی کاری هم ندارد. ۱۰نفر اگر باشند و هر کدام ۵۰ نفر عضو 
داشــته باشند به راحتی در یک سال می توان ســرانه مطالعه کلان شهری مثل مشهد 

را بالا برد.
 این اتفاق افتاد؟

نه. من نامه  درخواست فرســتاده ام ولی هنوز هیچ جوابی نیامده است. شاید هم به 
خاطر کرونا باشــد ولی بعید می دانم اتفاقی بیفتد. حتی بعد از آن ماجرا برای تأمین 
منابع هم کمکی به من نشد. حتی نگفتند ۵۰ کتاب امانت به تو می دهیم. نمی دانم 
چرا ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. به طور قطع من یک نفری نمی توانم این کار را 
به خوبی جلو ببرم. پیشنهاد آقای شهلا این بود که جاهای بیشتری بروم و فقط پاساژ 
ابریشم و اکسیر قاسم  آباد نباشد. کل شهر باشــد ولی من واقعا به تنهایی نمی توانم 

همه شهر را پوشش بدهم.
الان هم با این وضعیت کرونا فعــلا کار را تعطیل کرده ام. البته قبل از آن هم تصمیم 
داشتم اسفند را نروم. به دلیل اینکه اسفند معمولا اوج کار کسبه است. انتظار ندارم 
که طرف مشتری اش را ول کند و بیاید کتاب بخواند. همان اول اسفند رفتم به همه شان 
کتاب جدید دادم و گفتم یک ماهی نمی آیم. بعد هم که این ماجرای کرونا پیش آمد.
ید یا فقط همان  ید فعالیت دیگری هم دار  به غیر از اینکه برایشان کتاب می بر

کولبری است؟
یک بار در پاســاژ ابریشم نشست کتاب خوان برگزار کردم. به خود کسبه گفتم تعداد 
زیادی تمایل داشــتند. با هیئت مدیره صحبت کردم و استقبال کردند. اجازه گرفتم 
که در نمازخانه ساعتی را جلسه بگذاریم. البته خیلی کوتاه برگزار کردیم. در حد نیم 
ساعت. نمی خواستم دفعه آخری باشد که می آیند. چون می دانم که برای کسبه خیلی 
مهم است که در مغازه شان بســته نباشد. باز هم استقبال خوبی شد. در کتابخانه در 
تمام نشست های کتاب خوانی که برگزار می شد شرکت می کردم ولی نمی دانم چرا 
متأسفانه روابط عمومی اسم همه را به عنوان شرکت کننده می زد به جز من. شاید یکی 
از دلایلی که مــن ماجرا را به آن ها نگفتم همین بود که می دیدم اســم من را به عنوان 
شرکت کننده در نشست کتاب خوان ذکر نمی کنند.  فکر می کردم اگر بفهمند چنین 
چیزی هست کمک نمی کنند و حتی شــاید بخواهند چوبی لای چرخم بگذارند. 
مثلا بگویند: مجوز ایــن کار را داری، چرا چنین کاری را می کنی، چه کتاب هایی را 

می بری، و بعد همین هم نشود. برای همین اصلا نگفتم.
ایده دیگری داشتم که بروم سر گذر و به کارگرانی که منتظر کار نشسته اند کتاب بدهم. 
بعضی ها چند ســاعت، نصف روز و گاه تمام روز را منتظر می نشــینند. می توانند 
همانجا کتاب بخوانند یا حتی ببرند خانه و خانواده شــان کتاب بخوانند. وقتی یک 
مغازه دار که شــاید سوادش فقط در حد خواندن و نوشتن است با خواندن یک کتاب 
آن قدر انگیزه و اعتماد به نفس پیدا می کرد که در موضوع های مختلف خیلی محکم 
صحبت می کرد، آن کارگری که سر گذر نشسته اگر شب برود خانه اش کتاب بخواند 

چقدر در نظر خانواده اش و در روحیه بچه اش تأثیر دارد.
  این ایده را عملی هم کردید؟

تا حدی بله. الان چند نفر از اعضایم از همان کارگران هســتند ولی کتاب هایی که 
گاهی کمتری  برای آن قشــر می خواهم کتاب های خاص تری هستند. هرچه افراد آ
داشته باشند بیشتر مشکوک می شوند. فکر می کنند برای این به آن ها نزدیک شده ام 
که کلاهشان را بردارم. بعضی هایشان هم به مسخره می گرفتند. بعد که کمی صحبت 
می کردم بهشــان می گفتم: من هم مثل شما کارگرم. قرار نیست کسی برای ما کاری 
بکند. هیچ کس برایش مهم نیست تویی که سرگذر نشسته ای باید کتاب بخوانی که 
بچه ات ببیند، یا اینکه آیا تو بلدی با زنت چطــور رفتار کنی، با بچه ات چطور رفتار 
کنی. اصلا برای کی مهم است که تو اینجا نشسته ای؟ کمی که صحبت کردم نرم تر 
شدند ولی می گفتند ما اینجا که نشسته ایم نمی توانیم کتاب بخوانیم. درست است 
که بیکار نشســته ایم ولی همش دغدغه این را داریم که الان یک نفر برای کار می آید 
و اگر حواسمان نباشد کار از دستمان می رود. راست هم می گفتند. چند ساعتی هم 
کنارشان نشســتم و کتابی از راندا برن که در حوزه انگیزشی است برایشان خواندم. 
کمی به این کار مایل شدند. به یکی دو نفر هم کتاب دادم. برنامه خودم این بود که سر 
هر گذری یک یا دو نفر بشوند رابط من که آن ها کتاب ها را جمع کنند. این اتفاق نیفتاد 

چون آن ها نمی توانستند کسی را متقاعد کنند یا خیلی برایشان مهم نبود.
 کتاب ها همه مال خودتان است؟

بیشــترش بله. تعدادی را هم خود کسبه اهدا کردند. یک نفر هم بود که می خواست 
برای پدر و مادرش خیرات کند چند کتاب خرید.

ید؟  الان چند کتاب دار
بیشتر از ۱۰۰ کتاب. اولش حدود ۵۰ عدد بود.

 چرا اول رفتید سراغ کسبه؟ به دلیل این بود که قبلا خودتان کاسب بودید؟
نه واقعا این نبود. به نظر من کسبه تنها قشری هستند که هیچ کس به فکرشان نیست. هر 
سازمانی، اداره ای، حتی شرکت های خصوصی را که نگاه کنید، می بینید در بعضی 
موقعیت ها کارهای فرهنگی برای کارکنان خود انجام می دهند یا حداقل نشــریه ای 
برای کارکنان خودشــان دارند ولی کسبه تنها قشری هســتند که واقعا کسی به فکر 

نیازهای آن ها نیســت. من حتی به ذهنم رسید که بروم تاکسی رانی و به تاکسی دار ها 
کتاب بدهم ولی دیدم باز همان تاکسی رانی یک واحد فرهنگی دارد که به طور قطع 
بودجه ای دارد و کارهایی می کند. قشــری که هیچ کس کاری برایشان نمی کنند و به 
نظرم خیلی مهم هســتند همین کسبه اند. با اینکه خیلی مراوده دارند. فکر کنید یک 
مغازه دار توی مغازه اش که نشسته با چند نفر در طول روز صحبت می کند. کسبه شاید 
بیشترین مراودات را در مشهد که شهری زیارتی است با مردم داشته باشند. خیلی از 
آن ها روزانه با افراد زیادی از شهرها و حتی کشورهای دیگر صحبت می کنند. شاید 
من و شما این قدر مراوده نداشته باشیم. خب حالا اگر مردم  رد شوند و ببینند که یک 
مغازه دار دارد کتاب می خواند، چقدر نگاهشــان به او تغییر پیدا می کند؟ به لحاظ 

توریستی هم خیلی اهمیت دارد.
 این کار چقدر وقتتان را می گیرد؟

تا ســاعت ۴ یا ۵ معمولا سر کار هستم. از ساعت ۶ یا ۷ می روم و حداقل تا ۱۰شب 
و گاهی هم تا ۱۱ شب طول می کشــد تا برمی گردم خانه. اصلا سخت نیست. کار 
خودم در کتابخانه بیشتر سخت اســت. خوش می گذرد. صحبت می کنیم، بگو و 

بخند داریم.
 ترجیح نمی دهید بعدازظهرها دنبال شغل دومی باشید که درآمدتان بیشتر 

شود؟
اوایل کار پاره وقت حسابداری انجام می دادم ولی از وقتی دیدم این کار خیلی به من 
انگیزه می دهد دیگر دنبالش نرفتم. شــاید اگر این کار را نمی کردم کار در کتابخانه 
را نمی توانســتم ادامه بدهم. اینجا خودم کتابدار هستم. یعنی پاداش معنوی که من 

از این کار می گیرم آن قدر زیاد هست که بخواهم از درآمد بیشتر صرف نظر کنم.
 یا مثلا فرصت فراغتی که به خودتان برسید؟

من با این کار واقعا دارم به خودم می رسم. اصلا بهم بد نمی گذرد. به عنوان کار به آن 
نگاه نمی کنم. چیزی است که دوستش دارم و منتظرم شب بشود که بروم دنبال آن.

 همسرتان اعتراضی ندارد؟
یک وقت هایی چرا. گاهی ممکن است خودش خسته باشد و بگوید: چرا دیر آمدی؟ 
ولی در کلیت ماجرا مشــکلی ندارد. شــاید به این دلیل است که می بیند این کار در 
روحیه من تأثیر خوبی می گذارد و باعث می شود رفتار بهتری داشته باشم. برای همین 
مشکلی با اصل ماجرا ندارد. سعی می کنم خانواده را هم راضی نگه دارم. مثلا هرچه 

هم که خسته باشم باز می رویم چرخی در خیابان می زنیم.
 خودتان کتاب خوان بودید؟

من از نوجوانی خیلی دوست داشتم سرکار بروم و پول دربیاورم. پدرم نمی خواست 
مستقیم بگوید، نه سرکار نرو، می گفت: بنشــین خانه یک کتاب از کتابخانه بردار 
بخــوان، خلاصه اش را برای من بنویس. این کار تو باشــد و من بــرای هر کتابی که 
خلاصه اش را به من بدهی به تو پول می دهم. شاید از اینجا شروع شد ولی نمی توانم 
بگویم خودم خیلی کتاب خوان هستم. خیلی از روشنفکرها و تحصیل کرده ها هم 
به نظر من دغدغه شان کتاب نیست. هست؟! من فکر نمی کنم باشد!  ولی قبلا فکر 
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روزهایی که هوا سرد می شد، کوله ها هم که سنگین بودند، بعضی ها می گفتند: سختت 
نیست، در این هوای سرد چرا می آیی؟ اصلا ما کتاب نخوانیم چه می شود؟! یا بعضی ها 
می گفتند: این پول را بگیر بابت این که می آیی  و وقت می گذاری. ولی من قبول نمی کردم. 
اگر قرار بود پول بگیرم شــاید خیلی ها نمی خواندند. احساس می کردم خیلی ها توی 

رودربایستی می گرفتند. می دیدند یک نفر دارد وقت می گذارد رویشان نمی شد بگویند 
نه نمی خوانیم. همین باب آشنایی بود. از بین همان افراد الان کسانی هستند که هفته ای 
دو کتاب می خوانند. یا کســانی بودند که می گفتند از بعد از مدرسه ما اصلا هیچ کتابی 

نخوانده ایم، ولی الان حداقل ماهی یک کتاب می خوانند.

كتاب هايـى كـه آقاى حسـينى- همـان مردى كه كسـبه او 
را بـا نـام «كولبر كتـاب» مى شناسـند- بسـاط مى كند براى 
فروش نيسـت، بـراى امانت اسـت. كولـه آقاى حسـينى در 
واقـع يـك كتابخانه سـيار ويژه كسـبه و قشـرى اسـت كه 
خـودش مى گويـد هيچ كـس در جامعه به فكرشـان نيسـت. 
خـودش كتاب ها را مـى آورد، خـودش مى آيد پـس مى گيرد 
و البتـه هيـچ پولى هـم براى حـق عضويت يا حتـى حمل و 
نقـل دريافـت نمى كند. حـالا همه كسـبه او را مى شناسـند 
و خيلى هايشـان عضـو كتابخانـه كولـه اى اش شـده اند، ولى 
اوايـل بـه او مشـكوك مى شـدند و بـا خودشـان مى گفتند 
مگـر مى شـود كسـى رايـگان ايـن همـه وقـت و انـرژى 
بگـذارد؟! يكـى از همين روزهاى پـر از هول و هـراس كرونا، 
سـيداحمد حسـينى، همـان كولبـر فرهنگـى قاسـم آباد ما 
(مـن و عـكاس روزنامـه) را بـه خانـه اش راه داد و ماجـراى 

كولبـرى اش را تعريـف كرد.

گفت وگو با کتابدار سیاری که به کسبه قاسم آباد کتاب قرض می دهد

ماجراى يك كولبرى متفاوت

می کردم اگر در کتابخانه مشغول به کار شــوم خیلی خوب است دیگر، قفسه  ها پر 
از کتاب هســت و هر کتابی بخواهی می توانی بخوانی. وقتی رفتم  دیدم حجم کار 
آن قدر زیاد است که واقعا فرصت کتاب خوانی نمی شود. ولی خودم را مقید کرده ام 

که هرشب حداقل یک ربع کتاب بخوانم.
 راستش خیلی متوجه نشــدم چرا دنبال این کار افتادید؟ چون خودتان هم 

ظاهرا خوره کتاب نیستید!
ببینید برای من این کار بیشتر از اینکه به خاطر علاقه کتاب خوانی خودم باشد، یک 
دغدغه اجتماعی اســت. کتاب را دوست دارم ولی نه آن قدر که برایم آرمانی باشد و 
بگویم چون خیلی عاشق کتاب هستم دیگر ســنگینی کوله کتاب ها را روی دوشم 
احساس نمی کنم! بیشتر دغدغه اجتماعی است. می دیدم بیشتر افرادی که به کتابخانه 
می آیند آدم های مرفهی هســتند که افراد دیگری برایشان کار می کنند تا آن ها بیایند 
کتابخانه با فراغ بال بنشینند کتاب بخوانند یا در پاتوق های فرهنگی شرکت کنند. من 
به این فکر می کردم که خیلی های دیگر هستند که واقعا نمی توانند بیایند کتابخانه. 
حتی اگر بحث مالی اش را هم بگذاریم کنار، وقت نمی کردند. انگار کتابخانه فقط 
برای  افراد پولدار جامعه اســت. بیشتر به این خاطر بود. یعنی من فکر می کنم بیشتر 
همین اهمیت دارد. خب من اگر کتاب را دوست داشته باشم برای خودم دوست دارم.

 پس می خواســتید پرچمدار کسانی باشــید که در جامعه توجهی به آن ها 
نشده است؟

شاید. شاید هم این بود که از کاری که در کتابخانه داشتم راضی نبودم. همش این در 
ذهنم می آمد که تو درس خواندی و نباید چنین کاری داشــته باشی. من قبلا هم کار 
اجتماعی زیاد کرده ام. مثلا آقای شهردار را از قبل می شناختم. در همه انتخابات ها 

فعال بودم. سیاسی نبودم، به دنبال تأثیر اجتماعی فعالیت هایم بودم. هرچند کار 
سیاسی هم خودش یک فعالیت مدنی است. شاید اینکه آن موقع این اتفاق 

افتاد دنبال این بودم که یک کاری برای خودم بکنم. فکر می کردم این طوری 
بیشتر مثمرثمر هستم. بعد که وارد شدم خیلی به من خوش گذشت. 
تصمیم گرفتم یک کاری را خــودم بکنم. تا الان این همه جمعی کار 
کرده ایم چه اتفاقی افتاده است؟ کارهای تشکیلاتی توی مملکت ما 
خیلی تجربه موفقی نداشته اند. ما هر کار اجتماعی هم که می خواهیم 
بکنیم می شود سیاسی. معمولا در این کارها یک عده نردبان هستند و 

بقیه بالا می روند. همیشه همین طور بوده است.
 شما الان حس می کنید که نردبان شده اید؟

شاید. نه فقط من، خیلی ها نردبان شدند.
 پس از فعالیت تشکیلاتی ناامید شدید.

شاید ولی این یک علاقه است. یک کرمی است در درون من. فکر کردم 
بهتر است فردی جلو بروم. این موضوع هرچقدر که موفق تر شود بهش 
افتخار می کنم. بقیه هم می بینند. به راحتی هم می توان آن را گسترش 
داد. حتی اگر بابت آن هزینه شود. بیشتر به خاطر انگیزه درونی خودم 

است که این کار را ادامه می دهم. الان من واقعا یک کتابدار هستم. اینکه می بینم موفق 
بوده و دیده شده است خیلی خوش حالم. مردم راحت تر پذیرفته اند. انگار هرچقدر 
خودت تنها باشی و وابسته به جایی نباشی بیشتر به تو اعتماد می کنند. می بینند یک 

نفر واقعا پیدا شده که برایش مهم است.
 اگر خودتان مسئولیتی داشتید چه کاری می کردید؟

اگر من در این شهر کاره ای بودم و مســئولیتی به من سپرده می شد به راحتی این کار 
را به طور ســازمان یافته در شهر انجام می دادم. خیلی کار شاقی  نیست. چون اگر ما 
به ســمت مردم برویم مردم حتما کتاب می خوانند. مطمئن باشید به ۵سال نرسیده 

بازخورد آن واضح در شهر دیده می شود.
ید کار را با سازمان ها  ید؟ قصد دار  در ادامه می خواهید چطور کار را پیش ببر

ید؟ جلو ببر
فعلا که همین طور جلو می روم ولی اگر جایی بخواهند کمک کنند، استقبال می کنم. 
این ماجرا شروع شده است. اگر کار با نیروهای داوطلب جلو برود می تواند پوشش 

زیادی داشته باشد و حتی شهرهای دیگر می توانند از ما الگو بگیرند.
 فکر نمی کنید اگر کار را انتفاعی کنید بهتر پیش برود؟

فعلا نه. مردم ما خیلی از کتاب فاصله گرفته اند. واقعا شرایط گل و بلبل نیست. اگر 
۵۰ عضو دارم یعنی ۵۰۰ جا رفته ام که این ۵۰ نفر عضو شده  اند. فکر می کنم یک یا 
دو سال باید با همین روال جلو برویم و مردم به کتاب خواندن عادت کنند و تأثیر آن 
را در زندگی شــان ببینند. آن وقت دیگر اصلا نیاز نیست که ما دنبال  آن ها برویم و به 
آن ها کتاب بدهیم. یک عده وقت این را دارند که بروند کتابخانه کتاب بخوانند ولی 
یک عده وقت این کار را ندارند. این عده هم حتما به کتاب نیاز دارند و حقشان است 
که کتاب برایشان فراهم شود. نمی دانم شاید در کشورهای دیگر برای این ها که افراد 
زیادی هستند فکری می کنند. درکشور ما برای این همه مخاطب نمی خواهند کاری 
بکنند؟! ولی الان اگر من به یک مغازه بروم به محض اینکه بگویم پول، ممکن است 
بگویند: نه، نمی خواهیم. برای من انتفاع کار همان انرژی مثبتی است که از این کار 
می گیرم ولی برای کســی که مســئولیتی دارد خیلی فرق می کند که مردم شهری که 
دارند آن را مدیریت می کنند، کتاب خوان باشــند. حتی اگر دنبال رزومه هم باشد به 
نفعش اســت. وقتی مردم کتاب خوان باشند دعواهای شهری کمتر می شود. خیلی 

اجتماعــی کم می شــود. خب این ها از بد رفتاری های 
شهری است. حتی اگر هدف به نفع مدیریت 
باشــد چه بهتر که کسی دیــده شــدن 
شود. کاش افراد دیگری این طوری دیده 

بخواهند این طوری هــم باشــند که 
دیده شــوند. الان 
در فضای مجازی 
طرف دابســمش 
درست می کند که 
دیده شود. خیلی 
بیشــتر از این هم 
دیده می شــود. 
ولــی مــن بــه 
این واســطه تا 
حــالا امتیازی 

نگرفتم. 
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محــلات منطقــه مــا : رازى، اســتاد يوســفى   
وليعصر(عج)، شاهد، لشــكر، فرهنگيان اماميه، رسالت 

حجاب، ايثارگران، امام هادى(ع) ، خاتم الانبياء (ص)

سرویس های بهداشتی 
رفع نقص شدند

ید: جمشــید در حال  فردوســی بزرگ در شــاهنامه می گو
گذشتن از آذربایجان بود که دســتور می  دهد برایش تختی 
قرار داده و خود با تاجی پر زرق و برق روی آن تخت بنشیند. 
بنابراین با تابش نور خورشــید به آن تاج زرین و پر زرق دنیا 
نورانی می شــود و به خاطر شــادمانی مردم آن روز را نوروز 
نامیده اند. جشــن نوروز مهم ترین مراســمی اســت که از 
سالیان دور و از دوران باســتان برای ایرانی ها به یادگار مانده است و مردمِ ایران از همان 
اولین باری که نوروز را خلق کرده اند، به ســبک و سیاق خودشان آن را جشن می گیرند و 
 جالب ترین ویژگی نوروز همین است که در ایران به تعداد اقوامی که وجود دارد، 

ً
اصلا

رسم و رسوم و جشن های نوروز هســت و هر قومی به سبک و سیاق و باورهای خودش 
روزِ نو را جشن می گیرد.

 ما اینجا در منطقه۱۰، یک جورهایی ایرانِ کوچک هســتیم و در آخرین شماره سال۹۹ 
هفته نامه مان، رفتیم سراغ روایت  جشن های نوروزی در شــهرهای مختلف. از مشهد 

خودمان گرفته تا آذربایجان و سیستان و بلوچستان.

 نان و سبزی
یل ها رســم داشــتیم برویم حرم امــام رضا(ع). ایــن روال هرســاله ما  ســال تحو
بود و فرقــی نمی  کرد که صبح باشــد یا شــب، مــا هم بایــد همراه پدر مــی رفتیم. 
امــا موقعی کــه از حرم برمی گشــتیم خانــه، یا بایــد ســبز می خریدیم و نــان تازه. 
هرطــور بــود بایــد ایــن یکــی ایــن دو قلــم را پیــدا می کردیــم و می خریدیــم و 
 امــکان پذیر نبــود. مشــهدی های قدیم 

ً
پــا گذاشــتن در خانه بــدون ایــن دو اصلا

می گفتند که وقتی سال نو با نان و سبزی تازه بیاییم خانه، آن سال، سالی پربرکت است. 
وارد شــدن به خانه در روز اول فرودین و بعد از بازگشــت از حرم هم رســم خودش را 
 پدرمان بود، وارد اتاق می شــد و هیچ 

ً
داشــت. اول از همه باید نان آور خانه که معمولا

یم جرأت  کدام از ما حق نداشــتیم که جلوتر از ایشان برویم داخل. البته بهتر است بگو
نداشتیم. چون مشهدی ها این کار را فوق العاده زشت و بدشگون می  دانند. بعد از پدر 
بت جوان ترها که ما بودیم می شد و ما هم نان و سبزی به دست  یا همان نان آور خانه، نو

می رفتیم داخل خانه و عید مبارکی می کردیم.
  غلامحسن رضایی/محله حجاب

 نانِ سال و بی بی نوروز
سیســتان و بلوچســتانی ها بوی نوروز و عید را از باد پنجکــه می فهمند. مردم و به ویژه 
ریش ســفیدها از۲۴ اسفند ماه تا ۲۷ و ۲۸ منتظر این باد می نشــینند که آمدن و رفتنش 
یند این  هم یک روز بیشــتر طول نمی کشد و مردم در روستاها و نواحی ســنتی تر می گو
باد با خودش خبر رســیدن بهار را می آورد و به شکل عجیب و غریبی با وزش باد پنجکه 
خوش حال می شوند. ســفره هفت سین ما سیســتان و بلوچســتانی ها با شما متفاوت 
است. غیر از آن هفت تا سین که سر سفره می چینیم، یک نان سال هم می پزیم و اگر این 
 عید آن سال عید نیست. البته نان ســال، نان عجیب و غریبی 

ً
نان در سفره نباشــد اصلا

 مثل کلوچه اســت، اما بزرگ تر که داخل تنور پخته می شــود و شبیه نان 
ً
نیســت. تقریبا

تافتون های سیستان و بلوچســتانی است. ســهم هر خانواده از نانِ سال فقط یک عدد 
یل   باید باشــد. مردمِ ما معتقدند که زمان تحو

ً
یل سال حتما اســت و در سفره موقع تحو

سال، بی بی نوروز به خانه ها ســر می زند تا ببینند نان سال داخل سفره شان هست یا نه؟ 
یند وقتی که این نان داخل ســفره باشــد، برای آن خانه و اهلش تا  بزرگ ترهایمان می گو

یک سال برکت می آورد.
 زهرا جهان تیغ/محله لشکر

 بایرام پاپی!
یل  راســتش ما آذری ها دخترهای شوهر کرده مان را طبق یک رســم دمِ عید خیلی تحو
می گیریم! سنتی داریم به اســم «بایرام پاپی» که بسیار قدیمی است و منِ هفتاد ساله از 
 اجرا می کردند و یک جورهایی 

ً
زمانی که یادم می آید، خانواده های آذری آن را باید حتما

 عید تا خودِ چهارشنبه سوری و 
ِ

سینه به ســینه به ما رسیده است. ما از ۲۰ روز قبلِ شروع
یک وقت هایی دو سه روز بعد از آن، غذا می پزیم و می فرستیم خانه دخترمان که شوهر 
کرده اســت. این غذا را هم همه اعضای خانواده دختر باید بپزند. از منِ مادر گرفته، تا 
یم که این رســم مالِ دخترهای  دایی و برادر و عموها و... . البته بگذارید این را هم بگو
تازه ازدواج کرده نیست و تا زمانی که ســایه پدر و مادرها بالای سرشان است، هرسال 
یم که غذاها باید در ظرف مسی  عید همین آش و همین کاســه است. این را هم باید بگو
برود درِ خانه دختر. مادر هم هربار که قرار اســت غذا روانه خانه دخترِ شوهرکرده اش 

کنند، باید یک هدیه ای کنار ظرف های مسی بگذارد. 
معصومه کاشف پور تبریزی/محله شاهد

مشهدی های 
قدیم 
می گفتند که 
وقتی سال نو 
با نان و سبزی 
تازه بیاییم خانه، 
آن سال، سالی 
پربرکت است

هم محلی

کاملان

وقتی اقوامِ ایرانی به سبک و سیاق و رسم و رسوم خودشان نوروز را جشن می گیرند

بر زمستان صبر بايد طالب نوروز را...
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 قاسم آباد شهر کافی شاپ هاست. شاید اگر مرجع درست و درمانی برای آمارگیری وجود داشت 
 نتیجه این می شد که قاسم آباد بیشترین کافی شاپ شهر را دارد 

ً
و آمارشان را می گرفت، احتمالا

که همیشه هم پُر از مشتری است و دخلشان با خرجشان می خواند؛ که اگر چرخ کافی شاپ داری 
نمی چرخید، بعید بود قاسم آباد یک جورهایی به مرکز این صنف تبدیل شود. اما در این روزها 
که کرونا به جان مملکت افتاده و کار و کسب ها، به  ویژه شکمی ها را تعطیل کرده است، ما 
سراغ کافی شاپ ها رفتیم تا ببینیم وضعیتشان چطور است؟ آیا دستور ی برای تعطیلی شان 
صادر شده است یا اینکه با رعایت موارد بهداشتی هنوز دارند به کار خودشان ادامه می دهند؟

بیش از ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی عمومی در منطقه بهسازی و رفع نقص شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۰، رئیس اداره خدمات شهری شهرداری 
منطقه۱۰ در این باره گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار۹۹ سرویس های 

بهداشتی عمومی در منطقه بهسازی شدند و نواقص آن ها برطرف شد.

 سید محمود حسینی دشت بیاض با اشاره به ضدعفونی کردن روزانه این سرویس های 
بهداشتی گفت: همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت سلامت شهروندان 
و پیشگیری و مقابله با این ویروس، تمامی سرویس های بهداشتی عمومی به صورت 

روزانه ضدعفونی می شوند.

 مشتری نیست!
دور و بر هر ۴دانشــگاه  منطقه تا دلتان بخواهد کافی شــاپ 
هست و دانشجویان دستشــان برای انتخاب بازِ باز است، اما 
درست از همان روزی که دانشگاه ها تعطیل اعلام شد، بیشتر 
کافی شاپ دارهایِ دور و اطراف دانشــگاه هم کرکره را پایین 
کشیدند و اما حالا ۲۰روز پس از کرونا  تنها یکی، دو کافی شاپ 
دور و بر این دانشــگاه ها مغازه را باز کرده اند. مغازه ای که البته 
برخلاف یکی، دو ماه گذشته هیچ اثری از مشتری در آن نیست. 
وارد یکی از همین کافی شاپ ها می شوم که کرکره اش را تا نیمه 
بالا داده است و معلوم است که صاحبش هنوز مردد است که 
مغازه را ببندد و برود یا اینکه به همین صورت به کار و کاسبی اش 
ادامه بدهد. آقای مغازه دار که خیلــی از اوضاع و احوال پیش 
آمده مثل خیلی ها راضی نیست، می گوید: از روزی که کرونا 
آمده، کار و کاســبی ما هم کساد شده است. عمده مشتری ما 
 دانشگاه ها تعطیل است و خبری از 

ً
دانشجوها بودند که فعلا

آن ها نیســت. مردمِ عادی هم که با این اوضاع و احوال رغبت 
نمی کنند بیرون چیزی بخورند. برای همین مشتری نداریم. 
البته بهداشت و اتحادیه یکی، دو باری آمده اند اینجا و همه چیز 
را بررسی کرده اند و یک سری نکات را هم گوشزد کرده اند، ولی 
کو مشتری؟یکی دیگر از کافی شاپ دارهای حوالی دانشگاه 
خیام هم از تصمیمش برای جمع کردن کافی شاپ می گوید و 
ادامه می دهد: همه مشتری هایِ من دانشجو بودند و آدمِ عادی 
گذری کم می آمد اینجا. از روزی که دانشــگاه تعطیل شده، 
مشتری  ما هم صفر شده است. یکی دو روزی مغازه را باز کردم، 
اما فایده نداشت. مردم از ترس کرونا از کنار مغازه های شکمی 
هم رد نمی شوند. اگر آن وَر سال هم اوضاع این طور باشد، باید 

جمع کنم و بروم سراغ یک شغل دیگر.

 تمیزِ تمیز و کثیفِ کثیف
کافی شاپ های نزدیک پارک ها و حاشیه خیابان های اصلی اما 
تک و توک باز هستند و در این روزها که مردم از ترس لب به غذای 
بیرون نمی زنند، مشتری خودشان را دارند. حتی چندتایی شان 
برای اینکه خیال مشــتری ها را راحت کنند، کاغذ بزرگی روی 
درشان چسبانده  و روی آن نوشته اند « این مکان هر روز ضدعفونی 
می شــود.» رضا که در حوالی پارک شــاهد باریستای یکی از 
کافی شاپ هاست، می گوید: دو ســه روز اول که مردم ترسیده 
بودند اینجا هم حسابی خلوت بود، اما چند روز است که دوباره 

 راه افتاده است. البته ما 
ً
پارک شلوغ شده و کار و کاسبی ما هم تقریبا

 رعایت می کنیم. رضا این را هم اضافه می کند 
ً
بهداشت را کاملا

که تا امروز دســتوری برای تعطیلی شان نیامده است.به عنوان 
مشــتری وارد یکی از معدود کافی شاپ های باز بولوار فلاحی 
می شویم تا ببینیم اوضاع از چه قرار است. بوی وایتکس و محلول 
ضدعفونی کننده همه جا را برداشته و معلوم است که همین چند 
دقیقه پیش اینجا را ضدعفونی کرده اند. کنارِ ورودی در مغازه هم 
یک محلول ضدعفونی کننده دست گذاشته اند تا مشتری ها قبل 
از هرکاری دست هایشان را تمیز کنند. جالب است که صفر تا صد 
سفارش ها، از لیوان گرفته تا بشقاب و قاشق و چاقو، همه یک بار 
مصرف است و دیگر خبری از ظروف چینی نیست. علت را که از 
متصدی کافی شاپ جویا می شویم می گوید تصمیم شخصی 
خودشان بوده که خدایی ناکرده کسی به ویروس مبتلا نشود و از 
بهداشت و صنف دستور نگرفته اند.البته در میان همین تک و توک 
کافی شاپ های درحال فعالیت، کم نبودند آن هایی که بی توجه 
 دستکش دار 

ً
به بهداشت و وضعیت کشور با همان دستِ مثلا

به دوست و رفیق دست می دادند، از مشتری پول می گرفتند و با 
همان دست سفارش مشتری را هم آماده می کردند! بعضی ها هم 
مغازه شان را تنها همان روز اول ضدعفونی کرده بودند و دیگر به 
این کار نیازی نمی دیدند؛ چون فکر می کردند که با همان یک بار 

ویروس ها از بین رفته اند و دیگر برنمی گردند.

 مردم سراغ شناخته  شده ها بروند
سعید شریف زاده مشــهدی، رئیس اتحادیه صنف آب میوه، 
بستنی و کافی شاپ های مشهد، چند روز پیش و در گفت و گو 
با خبرگــزاری مهر گفته بود که  دســتورالعمل و ابلاغی برای 
تعطیلی واحدهای صنفی این اتحادیه از طرف مراجع مربوط 
به دلیل شیوع کرونا ارسال نشده است.شریف زاده همچنین 
درباره رعایت بهداشت در روزهای شیوع کرونا هم گفت: نظر 
بهداشت این اســت که واحدهایی که متراژشان خوب است 
و زیرساخت خوبی دارند، فعال باشند و صنف ما را به عنوان 
صنفی که فعالیتش خوب است، معرفی کردند. مردم مطمئن 
شوند واحدهای صنفی ما تمیزتر و بهداشتی تر هستند و توصیه 
می کنیم که به واحدهایی مراجعه کنند که شناخته شده هستند و 
پروانه کسب دارند. ما نظارت خودمان را داریم و در برخی موارد 
به تعطیلی واحد صنفی می انجامد، ولی اصل کار با بهداشت 

است و ما تخلف را به آن ها اعلام می کنیم.

در محـــله

آی خبــــر

اوضاع و احوال کاسبی کافی شاپ پرشمار قاسم آباد در شیوع کرونا چندان خوب نیست

در برزخ!

کاملان

رئیس کمیته نظارتی شماره ۲ و کمیســیون ایثارگران شورای شهر مشهد ، با گرامی داشت ۲۲ اسفندماه، 
«روز بزرگداشت شهدا»، اظهار کرد: شــهدا و خانواده های معزز آن ها، همگی به گردن تک  تک ما حق 
دارند؛ در زمانی که جامعه و کشور نیازمند رشادت و حضور مؤثر آن ها بوده، جان خود را در طبق اخلاص 

گذاشتند و در راه دفاع از میهن و ناموس آن را فدا کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، محمدحسین ودیعی در ادامه گفت: بر 
همین اساس، همه مسئولان باید مقام این عزیزان را گرامی  بدارند، آن ها را تکریم و تجلیل کنند و راه و روش 

شهدا و فرهنگ شهادت و ایثارگری را در جامعه بسط و گسترش دهند.
ودیعی با بیان اینکه شــهدا زمانی که کشــور با تهدید مواجه بود راهی جبهه های جنگ شدند و از جان خود 
گذشــتند، خاطرنشــان کرد: امروز هم میهن ما با صحنه خطر دیگری مواجه اســت؛ خطری که سلامت 
شهروندانمان را به شدت تهدید می کند و بازهم بخشی از جامعه، کادر درمانی و پرستاری، با تأسی از مشی 

شهدا، ایثارگرانه در حال خدمت هستند و بدون شک بر این مشکل هم فائق خواهیم آمد.
وی بخش دیگری از صحبت های خود را به اقدامات شورای پنجم شهر مشهد و مدیریت شهری در راستای 
تکریم و بزرگداشت مقام والای شهدا اختصاص داد و گفت: خوشبختانه در این جهت چندین گام اساسی 

برداشت که یکی از آن ها تسهیل خدمات و خدمت رسانی بیشتر به خانواده شهدا و جامعه ایثارگری است.
کید بر اینکه اعضای شورا، به عنوان نمایندگان مردم و منتخبان  رئیس کمیسیون ایثارگران شورای مشهد با تأ
آن ها در مناســبت های مختلف به دیدار خانواده های معزز شهدای شهرداری و دیگر شهدای عزیز انقلاب 
و ۸ ســال جنگ تحمیلی رفته و با آرمان های آن ها تجدید بیعت کرده  اند، افزود: از دیگر اقدامات می توان به 
نام گذاری معابر و مکان های مختلف شــهر به نام شهدا اشاره کرد؛ اقدامی که برای ترویج فرهنگ ایثارگری 

و شهادت انجام می شود.
ودیعی گفت: مصوبات دیگری نیز درباره تســهیل نیازهای خانواده های شــهدا در حوزه مدیریت شهری 

داشته ایم ولی در این باره تمامی دستگاه ها باید وظیفه خود را ادا کنند چراکه امری بین بخشی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شــورای پنجم شهر مشهد از ابتدای فعالیت خود تا به امروز فراتر از مأموریت 
خود رویکرد حمایتی به خانواده های گران قدر شــهدا و ایثارگران داشته اســت و این نگاه در آینده نیز ادامه 

خواهد داشت.

شــهردار منطقه ۱۰ با بیان اینکه یکی از درخواســت های پرتکرار مردمی از شــهرداری، رفع نقص از 
پیاده روهاســت، گفت: عملیات لکه گیری و رفع خطر از پیاده روهای منطقه در راستای پاسخ گویی به 
درخواســت های مردمی و با هدف افزایش رضایت شهروندان و رفع خطر از پیاده رو ها در معابر پرتردد، 

انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه، احمد حافظ ادامه داد: قسمت هایی از پیاده روهای برخی معابر 
به دلیل حفاری های مجاز و در مواردی  غیرمجازی، ایمنی عبور و مرور شــهروندان را مختل کرده بود و  به 

ترمیم و بهسازی اساسی نیاز داشت تا ضریب ایمنی شهروندان افزایش پیدا کند.
شهردار منطقه ۱۰ با اشــاره به لکه گیری بیش از ۱۱۰ مورد از پیاده روهای منطقه، گفت: احداث و بهسازی 
پیاده روها براساس اصول شهرسازی، یکی از حقوق مهم شهروندان محسوب می شود، چون پیاده روها از 

جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده و نقش برجسته ای دارند.

آغاز عمليات اصلاح و لكه گيرى پياده روها 

رئیس کمیته نظارتی شماره۲ شورای شهر مشهد:

رويكرد حمايتى شوراى پنجم از 
خانواده هاى شاهد و ايثارگر ادامه دارد

رويكرد حمايتى شوراى پنجم از 
خانواده هاى شاهد و ايثارگر ادامه دارد

رويكرد حمايتى شوراى پنجم از 
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محــلات منطقــه مــا : رازى، اســتاد يوســفى   
وليعصر(عج)، شاهد، لشــكر، فرهنگيان اماميه، رسالت 

حجاب، ايثارگران، امام هادى(ع) ، خاتم الانبياء (ص)

صاحب امتیاز: شهرداری مشهد  
مدیر مسئول شهرآرا: سید هادی فیاضی
سردبیر شهرآرا محله: رضا سلیمان نوری

مدیر منطقه۱۰شهرآرا: پیام عشقی    
دبیر شهرآرا محله منطقه۱۰: محمد کاملان    

تلفن شهرآرامحله منطقه۱۰:  ۳۵۲۵۵۷۴۳                                                                                                                            

تلفن دفتر مركزی: ۳۷۲۸۸۸۸۱-۵ 
تلفن روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰ 

نمابر:  ۳۷۲۳۸۳۱۰ 
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۲۸۹ 

دفتر مرکزی روزنامه شهرآرا:  میدان شهدا
 نبش دانشگاه یک 

دفتر منطقه۱۰: قاسم آباد ، خیابان فلاحی۱۸، 
هاشمی مهنه۶، بوستان ایمان 

mahalle10@ shahrara.ir :پست الکترونیک
@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله

دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از:  
shahraranews.ir

مردمک

مردم بی توجه 
به قرنطینه 
خانگی برای 
دورماندن از 
کرونا هم چنان 
مشغول
 خرید هستند

موقعیت تصویر: 
خیابان شاهد

رئیس اداره ترافیک شهرداری منطقه۱۰ گفت: بیش 
از ۱۰۰۰ متر از گذرگاه های هم سطح عابر پیاده 

منطقه از نو خط کشی شد.

باهدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان 
روزانه با ۱۴ مورد سدمعبر در منطقه برخورد قانونی 

می شود.

عملیات ضدعفونی و گندزدایی از معابر و اماکن 
محدوده شهرداری منطقه۱۰ گسترده تر از قبل 

انجام می شود.

ضدعفونىِ گستردهروزى14سدمعبرمحل عبورِ نو

پيشروى به سمت معبر
در  ساختمانی  مالک    :051300009576
توس۶۴ در حال پیشروی به سمت معبر است.

به  مربوطه  طی گزارش سرگشت  پاسخ137: 
کد  با  موردنظر  ملک  که  می رساند  استحضار 
به صورت  مجوز  فاقد   ۸۴/۶۰/۵/۱۰ نوسازی 
دستگاهی و تفکیک غیرمجاز است که مالک 
به ستون گذاری یک طبقه  به صورت غیرمجاز 
فقره  یک  دارای  که  کرده  اقدام  همکف  بالای 
پلمب و جمع آوری بوده و تخلفات یک دستگاه 
و  است  قلع  رأی  دارای  و  ارسال  کمیسیون  به 
تخلف جدید در حال ارسال به کمیسیون است. 
در چندین نوبت صفحات دستگاه های متخلف 

برش خورده است.

رازى نظافت نمى شود
 091500007234:    معبر سواره خیابان 
رازی۱۱ مدتی است به درستی نظافت نمی شود.

پاسخ137:  تذکر داده شد.

به گزارش شهرآرامحله، احمد حافظ، شهردار منطقه۱۰،  
با اشاره به فعالیت گسترده گروه هایی که کارِ ضدعفونی 
کردن معابر را به عهده دارند، گفت: ما برای پیشگیری از 
انتقال ویروس کرونا، در گام اول  و به صورت روزانه همه 
اتوبوس،  ایستگاه های  عمومی،  بهداشتی  سرویس های 
آسانسورها و پله برقی های پل های عابر پیاده را ضدعفونی 
کردیم و می کنیم تا خطری متوجه سلامتی شهروندان نشود. 
در گام دوم از این طرح هم کارِ ضدعفونی و گندزدایی از 
اماکن و ابنیه سطح منطقه مثل بانک ها، درمانگاه ها، مساجد 
و برخی از مغازه ها را آغاز کردیم.حافظ در ادامه به ارائه آمار از 
این عملیات پرداخت و افزود: در جریان این عملیات تمامی 
خودروهای جمع آوری زباله و پسماند، ۸۰ چشمه سرویس 
 ، هوایی،  پل  اتوبوس، ۶  ایستگاه  عمومی،۱۵۰  بهداشتی 
حدود ۱۰۰۰ سطل ثابت زباله،۴مسجد، ۲کلانتری، ۷مرکز 
درمانی و بیمارستان، ۵ مرکز خرید و ۸اداره در منطقه، روزانه 

۱تا ۶نوبت ضدعفونی و گندزدایی می شود.

آخرین خبر

این ســتون به حرف مردم و پیامهای ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان میتوانند 
مشــکلات محله خــود را با شــمارهتماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱  و پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹با ما در 
میان بگذارند تا آن را به گوش مسئولان برسانیم.

دریافتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه، سید محمود  
حسینی، رئیس اداره خدمات شهری شهرداری منطقه۱۰، 
با بیان اینکه یکی از مشکلات و اصلی ترین درخواست های 
شهروندان منطقه برخورد با سدمعبر در کوچه و خیابان هاست 
گفت: ما در اداره خدمات شهری  روزانه بیش از ۳۵ مورد 
اخطاریه در زمینه های سد معبر، جمع آوری خودرو فرسوده، 
نصب تابلو غیرمجاز و مازاد، داربست غیرمجاز و خطری 
این  از  مورد  با  ۱۴  هرروز   

ً
معمولا و  می کنیم  صادر  و.... 

جمع آوری  غیرمجاز  وسایل  و  قانونی  برخورد  سدمعبرها 
می شود.حسینی در ادامه و با اشاره به نقش مهم مردم در رفع و 
رجوع سدمعبرها از چهره خیابان های منطقه خاطرنشان کرد: 
پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات اساسی شهرها 
محسوب می شود و رفع آن یکی از وظایف اصلی شهرداری  
است. این معضل با کمک شهروندان و برخورد قاطع از سوی 
شهرداری با افرادی که منظره شهر را نازیبا و موجب تضییع 

حقوق دیگران می شوند؛ تاحدود زیادی رفع خواهد شد.

جوىِ لجن شده
خیابان  آب  جوی     :091500007905
باید  و  است  شده  لجن  از  مملو  مشکینی۲۸ 

لای روبی شود.

پاسخ137:  پاک سازی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه، سید مهدی  
از پروژه های  این خبر گفت: یکی  با اعلام  تقدیسی  
تعریف شده برای طرح استقبال از بهار۱۳۹۹، خط کشی 
دوباره برخی از گذرگاه های هم سطح عابرپیاده در منطقه 
و  فلاحی  اندیشه،  شاهد،  مثل  پرترددی  خیابا ن های  در 

حجاب و ... بود.
تقدیســی با اشــاره به لــزوم و ضرورت تجدید خط کشــی 
گذرگاه های عابرپیاده خاطرنشان کرد: بهسازی و خط کشی 
دوباره برخی از معابر پرتردد لازم و ضروری اســت و هدف از 
اجرای چنین پروژه هایی برای تأمین ایمنی عبور عرضی عابران 
پیاده، ارتقای ایمنی، مناسب سازی و تسهیل تردد و پیشگیری از 
تصادف های منجر به جرح یا مرگ عابران پیاده با وسایل نقلیه 
است.وی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که این خط کشی ها وسایل 
نقلیه را در مسیرهای صحیح هدایت و از تصادف های احتمالی 
پیشگیری می کند، در این پروژه بیش از هر چیز دیگری به طول 

عمر و کیفیت و ماندگاری آن ها توجه ویژه ای کرده ایم. 


